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 چکیده:

که انباشت سرمایه متوقف کردن سود است و هنگامیاست. هدف اصلی این نظام، بیشینه داریسرمایهانباشت سرمایه، جوهر نظام 
را مورد تهدید قرار داده و بدین طریق، تناقضات  داریسرمایهتداوم نظام  هااین بحرانگردد، وضعیت منتج به بحران خواهد شد 

داوم . چرا که با توقف آن، تشودبایست متوقف یانباشت سرمایه، فرایندی است که نمظهور خواهد رسید.  یدرونی سیستم به منصه
از اهمیت بالایی برخوردار است و  داریسرمایهرو روند انباشت سرمایه در نظام  این دچار خدشه خواهد شد. از داریسرمایهام نظ

مندند. ایج حاصل از انباشت سرمایه علاقهاقتصاددانان به نتکید واقع شده بود. أپیش در ادبیات اقتصادی مورد ت هااین مسئله از مدت
این دست از اقتصاددانان است.  داریسرمایهاز طرف دیگر، انباشت سرمایه، ابزاری به غایت مهم در دست اقتصاددانان مخالف نظام 

 .کنندبرداری بهره داریسرمایهص نظام ین وضعیت به منظور انتقاد از نقایتوانند از امی

 ، بحرانداریسرمایهکلیدواژگان: انباشت سرمایه، 

 

 دمه:مق

بروز ه بانباشت سرمایه  کاهش شودمیپذیر امکانانباشت سرمایه ا ب داریسرمایهشناخته شده است که تداوم نظام  این واقعیتی کاملاا 
ر . علاوه بکندمیرا تهدید  داریسرمایهتداوم و بازتولید نظام  هاشده است این بحران منجر داریسرمایهی بزرگی در نظام هابحران
 ر تداومداوم انباشت سرمایه، نقشی پراهمیت دتبنابراین بازتولید سرمایه و قابلیت . کندمیرا نمایان  سیستماین درونی  یهاتناقضاین 

ت ترین موضوعابه یکی از پربحثرا مسئله  این داریسرمایهکند. اهمیت انباشت سرمایه در نظام میایفا  داریسرمایهنظام  حرکت
های اقتصاددانانی است که ترین تلاشآمدهای انباشت سرمایه یکی از مهمعلاوه بر این، پی است تبدیل کردهدر ادبیات اقتصادی 

 ن نیست و مقدرپایاداری نظامی بیاند سرمایهداری است. در عین حال، در نزد اقتصاددانانی که مدعیشان استمرار نظام سرمایههدف
نقش  سرمایه نظام انباشتتاریخی  تکویند. گیرنبهره میانتقاد از این نظام برای سلاح  عنوانبه انباشت سرمایهاز ، است که نابود شود

زایش و تکامل نظام  پایپابهانباشت سرمایه  نظام تغییر .داری داشته استگیری و تکامل نظام سرمایهمهمی در پیدایش، شکل

 .در حرکت استداری سرمایه

 

 

                                                
 :متن برگردانی است از متنی با مشخصات زیر. این 1

YILMAZ GENÇ, Sema (2011): The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System, 

International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 9, pp. 268-274. 
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 ه:و انباشت سرمای داریسرمایه

مایه . سر شودمی به کار بردهمتعددی در فرایند تاریخی  معانیم یک نظام اقتصادی است. این نام به منظور اشاره به نا داریسرمایه

 پسوند انتهاییبه عنوان  تواندمیو  شودمیاش به معنای مجموعه کالاهایی است که شامل نیروی کار نیز مفهومی یدر ریشه
ظام یا ن، ه، دکترینبیانگر یک نظریدر برخی مواقع،  داریسرمایه .دهدمیاصطلاح  که معانی متعددی به این شودتلقی  گراییبازار 

، مولد اریدسرمایهتواند بیانگر یک ایدئولوژی باشد. معانی انتزاعی منضم به اصطلاح می سبت به کالاهاست و بعضاا نظرگاه خاص ن
کان توسط مال تولیدی است که عمدتاا  داریسرمایه پذیرفته شده، براساس یک تعریف عموماا است.  داریسرمایهتعاریف متفاوت از 

 توسط آلات و اجیرکردن نیروی کارقدام به ابتیاع مواد خام و ماشینای سازمان یافته است. این گروه از مالکان، الاهای سرمایهکا
کنندگان ی در دستان خود در قیاس با مرفها موفق به تجمیع ثروت بیشتر ند. بدین وسیله، آنکنمیشده در دستشان انباشت یسرمایه

 (Talas,1999:51-52کنند. )میسود بیشتری استحصال  شده نتیجتاا 

نهاد  وجود یکه نظام مذکور از اواخر قرن پانزدهم میلادی در اروپا پای به عرصهیک نظام تاریخی است. با عنایت به این داریسرمایه
که در اواخر قرن نوزدهم به سراسر جهان بسط پیدا کرد و امروزه نیز سرتاسر ی فضایی را درنوردید تا اینهاو در طول زمان، عرصه

 سازیتاریخی، دربردارنده کالایی داریسرمایه: کردتوان چنین تعریف میرا  آنجهان را تحت پوشش قرار داده است بر این اساس، 
ی به غیر از به طرقکه در گذشته  – گذاریفرایندهای تولید، توزیع و سرمایهنه فقط فرایندهای مبادله بلکه  –گسترده فرایندهاست 

سازد که اجزائش با یکدیگر در نظامی را می داریسرمایهی اساسی هاویژگی .(Wallerstein,2002:16)ند پذیرفتمیصورت  بازار

-Bremond be Geledan, 1984:8; Talas, 1999:51-52; Maillet, 1983:149) ها به قرار زیرند:ویژگیاین . ارتباطند

151) 

تارهای ساخ را بهگیری تحرک و تصمیم قدرت بنابراین نظام مذکور .خصوصی است ،تولید ابزار ابتدایی تغییرمالکیت و -
 کندواگذار می داریسرمایهاقتصادی 

چنین کند. همرا مشخص و آن را هدایت می اقتصادی هایفعالیت هدف وجود دارد که داریسرمایهنوع خاصی از محرک در  -
   همانا سود است.   ای. این محرک پایهکندرا تعیین میمسیرهای اصلی اقتصادی  این محرک

 است. کالاها به منظور یم بلکه ایجاد تغییررف غیرمستقهدف تولید نه م .قسمت اعظم اشیاء تولیدی، کالاها هستند -
 شوند.میفروش در بازار تولید 

یک ، اریدسرمایهدر . الک وسایل تولید هستند بنا شدهکه م کارانکاسبنظامی اقتصادی است که برمبنای نقش  داریسرمایه-
بازار استوار است. در نظام مذکور، افراد سازوکار همین  یجود دارد که خود بر پایهو گذاری سازوکار بازار و یک نظام قیمت

 ممکن را به منظور اکتساب سود ترتیب دهند. یآزادند که بفروشند، بخرند و مناسبترین معامله

ام اقتصادی مولد یک نظعنوان سرمایه باقی بماند بلکه  تنها به نبایداست. سرمایه  داریسرمایهسرمایه حائز نقش پراهمیتی در -
 ( است )سود، درآمد غیرمکتسب، بهرهمنبع درآمد  داریسرمایهعلاوه براین، سرمایه در  .است

 رسانند. می، بخش قابل توجهی از جمعیت، نیروی کارشان را به مبلغ معینی به فروش داریسرمایهدر نظام  -

کند. مهیا میعملکرد منطقی نظام  برای  را یمساعد شرایط، یک سازمان حقوقی و اقتصادی وجود دارد که داریسرمایهدر  -
 از لیبرالیسم، فردگرایی، مالکیت خصوصی، قانون ارث، آزادی ارتباطات و غیره. عناصر این سازمان عبارتند
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او در  ازهاینین نها به عنوان ابزاری جهت برآوردفعالیت اقتصادی تطبیعی نگریسته و  انسانیعنوان به فرد، داریسرمایهتا پیش از 
که دارای  یطبیع انسانگردید. میتلقی  داریسرمایهپیشا یدر دوره برای همه چیز ی کلیطبیعی، معیار  انساناین  شد.نظر گرفته می

. شدای بود از صفحه روزگار محو گردید و انباشت سرمایه بدل به محرک غالب بر فعالیت اقتصادی احساسات اولیه و ریشه

-Dobb,1992:6) کمی، پی گرفت  یی محاسبههاگرایانه و عقلانی و با توسل به روشور را با یک نگرش واقع، هدف مذکداریسرمایه

رود فرایند ، و به عبارتیگردد. می داریسرمایهبه این معنا، انباشت سرمایه بدل به یکی از مهمترین عوامل ضروری در پیشبرد نظام  (7
قتصاد آن، ا یکه در نتیجه تمبدل گش داریسرمایه سختوسفتستون فقرات  بهفرمان و مسلط، انباشت سرمایه به موقعیتی خود

 (Insel,2004:61به صورتی واقعی و نمادین، کنترل کل جامعه را در دست بگیرد. ) شودمیموفق 

 

 :داریسرمایهسقوط فئودالیسم و زایش نظام 

ئودال ف یجامعهاستوار است.  زادهنجیباست که بر مبنای تسلط ملاکین  داریسرمایهدر دوران پیشا فئودالیسم یک نظام اجتماعی

 یفئودال در زیربنای خود یک جامعه یجامعه .رسدمیظهور  یتداوم داشته به منصه هاداری که قرنبردهی همزمان با پایان جامعه
فئودال در حقوق مالکیت ملاکین  یمبنای روابط تولیدی جامعه. شودمیجایگزین کار بردگان  هاکار سرف، زراعی است و در آن

ها برده و مرد آزاد قرار دارد. آن ی( جایگاه سرف در میانهNikitin,1990:37فئودال و حقوق محدود مالکیت سرف نهفته است )
ا ها معاششان ر شان تعلق دارد. آنهستند اما در عین حال ابزارهای کشت و کار بر روی زمین به خود استمنبع تولید فاقد زمین که 

 ها. به این معنا، سرفکنندکار میزمین بر روی فئودال  ملاکین در خدمتکنند و همزمان میبا کشت و کار بر روی زمین کسب 

( Eaton,1990:26کنند هستند. )میمین أ وچکی که معاششان را از آن طریق تی کهاشوند چرا که مالک زمینمیمالک محسوب 
تولید  یاین شیوه یوجوه مشخصهتولید در نظام فئودالی بر اقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود استوار است  ی اساسی  هاشیوه

 (Zagalov vd,1976:105)به قرار زیر است: 

 .است گره خورده مشخصی فئودال به ملاکسرف هر  -
 صاحب کل اراضی کشت شده است.، مالک فئودال-
 . کندتواند آن را جهت مصارف شخصی خود کشت میای زمین وجود دارد که سرف تکه-
 . آیددست میبهابزارهای زنده و غیرزنده  یکل تولید کشاورزی توسط نیروی کار سرف و به واسطه-

و  فئودال ملاکین سالانه بهمحصول  مازاد دادنو  فرسامجبور به انجام کار طاقت ، دهقانانیاقتصادجبر فرا  یبه واسطه-
  بودند.

کل اراضی فئودالی در قالب  .باشدمیی دیگری نیز ها، اقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود، حائز ویژگیبه غیر از موارد فوق
 شودمیاراضی ملاک فئودال محسوب ، قسمتی از آن گردد:می تقسیماقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود به دو بخش 

(Zagalov vd,1976:106) .در تملک  ها تماماا و آن شودمیتولید  هانیروی کار و ابزارهای سرف یمحصولات کشاورزی به واسطه
د. کننمیکنند و مازاد محصول مضاعفی تولید میبه سختی کار اراضی ملاکین فئودال،  یدر حوزه هاسرف د.ر مالک فئودال قرار دا

ب فئودالی محسو  یکشی در جامعهبهره یترین شیوهاصلیها موظف بودند در برخی از ایام هفته برای مالک، بیگاری کنند. این آن
بخش  گردید.میحمایت کلیسا حائز مشروعیت  یکشی پنهان نبوده بلکه حتی به واسطهمقیاس بهره، این مورد به عکس در شد.می

و نیز برای   شانخانواده بقاءدر این قطعه زمین محصولات ضروری برای  هاد سرفشمیعریف دیگر زمین، به عنوان سهم سرف ت
بخشی از  هااز طرف دیگر سرف .دندکر میکشت ، ای که در موقعیت نامساعدی قرار داشت ولید ابزار تولید زنده و غیرزندهبازت
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واده از خان و با مابقی محصول توسط بازتولید نیروی کارشان دهندمیملاکین فئودال به محصول را به عنوان سود حاصله از زمین 
 شوند. میکنند. علاوه بر این، منابع تولید زنده و غیرزنده، بازتولید میحمایت  خود

مازاد ، قانون اساسی فئودالیسم این است که ملاک فئودال شودمیی تولیدی فهمیده های متعدد این نظامهاطور که از جنبهآن

همزمان، تولید  (Zagalov vd,1976:109) دهدمیبه خود تخصیص ، کردهمحصولی را که سرف وابسته به زمین به سختی تولید 
این در انتهای فرایند تولید، بخشی از  علاوه برفئودال در خدمت نیازهای جامعه است. تولید در مقیاس معیشتی است  یدر جامعه

نقل و تجارت و حمل یدر این زمان، توسعه. شودمیمازاد محصول، توسط مالک فئودال به منظور ابتیاع کالاهای لوکس معاوضه 
تولید  این شیوهموجبات تسریع نیروهای تولیدی را فراهم ساخت. شهرها قدرتمندتر شده و تولید با هدف ایجاد تحولات آغاز گردید. 

پردازند و منازعات طبقاتی افزایش میتجار به خلق ثروت  .(Nikitin,1990:39ر فردی و منابع تولید )مبتنی است بر تملک نیروی کا
  . گرددمییابد. همه این عوامل، آغازی بر پایان فئودالیسم می

این تضادها به قرار زیر  یاجتماعی در زمان سقوط فئودالیسم هستند. وجوه مشخصه یجریان توسعه یدهندهشکل، برخی تضادها
 است:

 کند.مینمودن مداوم مازاد محصول است و سرفی که برخلاف آن عمل پی افزون تضاد مابین ملاک فئودالی که در-

 تضادهای درونی مابین خود ملاکین فئودال که در جهت بقا با یکدیگر در حال منازعه هستند. -

 داران شهری و روستایی.تضاد سرمایه ن با قدرت فئودالی وگانار تقویت تضادهای باز -

ای که تنها منبع خلق ثروت، زمین بوده و مناسبات اجتماعی تاریخی این تضادها بود. درجامعه ناپذیرسقوط فئودالیسم پیامد اجتناب
مولد ، ارتتج ینیازها به علت توسعه یرشد فزاینده، تجاری یظهور سرمایه، گیردمیشکل  هابر مبنای روابط مابین ملاکین و فئودال

پدیدار شده و با نوین  اجتماعی  –ییک نظام اقتصاد .(Göze,2000:75) گرددمیدولت  یدهندهتحول ساختار اجتماعی سازمان
 دکنمیداران قدرت فائقه بودند رشد ای که در آن زمینجامعه بطن کید بر مرجعیت تغییر در قالب سقوط فئودالیسم درأت

(Haynes:1999:1).  است. داریسرمایهاین نظام نوین همان 

درت موفق به کسب ق، ی جدید پس از سقوط فئودالیسم و رشد اقتصاد پولی که با استفاده از منابع ارزشمندترهااکتشاف زمینه
 یدهندهرا فراهم ساخته شکل هااین افزایش قیمت نهادن پول و تجارت که موجباتمتروک یبه واسطه هاافزایش قیمت، بیشتری شده

ساختن با نهادی ی اعتباری راهان نظامادار فرایندی که سرمایه. شودمیتلقی  داریسرمایهآغاز نظام  یتجاری است که نقطه داریسرمایه
اقتصاد  یبنابراین تجارت داخلی و خارجی به واسطه .بیشتری نسبت به پول داشت زخود امتیا سهمکه به عمومیت بخشیدند  آن،

شد ، ر داریسرمایهنظام  ی. با توسعهشد داریسرمایهنظام  یاقتصاد پولی، موجد توسعه ی( این توسعهTalas:53-54) کردپولی رشد 
 .یدداران حائز مشروعیت گردسود حاصل از سرمایه توسط سرمایه قابل توجهی در انباشت سرمایه در مقیاس وسیع پدید آمد و تصاحب

دل به پول ب که این . مضافاا شد شدهاجیر تجارت و افزایش انباشت سرمایه در مقیاس وسیع، مولد فرایند خرید نیروی کار  یتوسعه
ه مبنایی ب تبدیل. تکامل اقتصادی مذکور شدثروت بدل به معیاری جهت کسب موفقیت تلقی چنین، هم ،جش ارزشمعیاری جهت سن

 مرکانتیلیسم گردید. یجهت ایده
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 مرکانتیلیسم و انباشت سرمایه:

ی سیاست و اقتصاد ها، زمانی است که حکومت محلی و حکومت مرکزی در حوزهن سقوط فئودالیسم و انقلاب صنعتیدوران مابی

اقتصاد بازار بودند  یشرایط برای انباشت سرمایه و توسعه ی، مهیاکنندهداری اقتصادیسرمایه یشکل گرفتند و در حوزه

(Kazgan,1978:26). یدهندهشد. شرایط اقتصادی و اجتماعی شکلترین ایده در این دوران محسوب میثر ؤ مرکانتیلیسم م 

 (Turanlı,2000:27-28: )کردبه قرار زیر خلاصه توان میمرکانتیلیسم را 

ر محصول بیشتری د یسنتی و زیست مردمانی بود که اضافه اقتصاد شهری   یکنندهتحول فنون تولید کشاورزی، ویران-
اورزی رو تولید کش این ازبخشی در اختیار داشتند. ها با هدف تحولشان به منظور به کارگیری آنقیاس با نیازهای معیشتی

 ری در سیستم بود.ت. این وضعیت، موجد تحول پیشرفتهشدمعطوف به بازار و کسب سود، مولد توسعه فردگرایی 

 یهای بزرگتری را فراهم ساخت که حائز قدرت مرکزی به منظور توسعهپیدایی دولتعیت در شهرها موجبات رشد جم-
 مرزهای فعالیت تجاری بودند. 

ه افرادی خاص کهای انحصاری و بسیاری از انحصارات دیگر را در اختیار از بطن ملاکین فئودال برآمد فرصتحکومتی که -
از تجارت است دولت موظف است  که عایدی حکومت جدید، حاصلجا از آن .دهدمیمشغول تجارت خارجی هستند قرار 

 ی لازم در خصوص توسعه تجارت را در نظر بگیرد.هابینیپیش

با هدف تخریب نظام ، در آننهد که مبنای اقتدار حکومت و انباشت سرمایه میحکومت مرکزی، نظام جدیدی را بنیان -
  .استوار استپیشین 

جود تجاری است. با و  داریسرمایهنظریه و ایدئولوژی  یدهندهکه بازتابشود ای اطلاق مینظام سیاسی و اقتصادی به مرکانتیلیسم
صول بنیادی حال حائز برخی اکه تفکر مرکانتیلیستی در ادوار مختلف و بسته به یک کشور تا کشور دیگر، تنوعاتی داشته با ایناین

 (Ölmezoğulları,200344-46است: )

ه ی علاقمند بهامرکانتیلیست. دهدمیاهمیت  توازن تجارت خارجی به مناسبات مابین ثروت و غنای یک کشور با مرکانتیلیسم
 سازی ثروت ملی یک حکومت هستند. ی اقتصادی به منظور بیشینههااقتصاد ملی، مدافع دخالت در فعالیت یتوسعه

ی شده سیاسی یک کشور تلق ترین منشاء قدرت اقتصادی وچون طلا و نقره، اصلیارزشمند هم منابعمرکانتیلیسم،  یبرمبنای نظریه
ی لازم را به منظور هابینیپیش میو هدف غایی تجارت خارجی، اکتساب حداکثری این منابع ارزشمند است. دولت موظف است تما

الامکان کاهش داد و مازاد صادراتی به تی واردات را حتیبایسمیدستیابی به این هدف در پیش گیرد. برای رسیدن به موفقیت، 
شور در داخل ک هاداشتن قیمتبالانگاه یمدافع ایده ها. مرکانتیلیستشودآن با طلا و نقره محفوظ نگاه داشته  یمعاوضه یواسطه

ر یک مرکانتیلیست طالب این است که کشورش ثروتمندتر و مقتدرتر از سای ناسیونالیسم است. بر مبتنی میهستند. مرکانتیلیسم نظا

ند و کشور نیروم ساختاستعماری  پیرو نگرش ها. مرکانتیلیستشودمیممالک باشد. ثروت یک کشور با فقر سایر کشورها ممکن 
 صد تحقق آن در عمل هستند.  در 

ای صورت استثمار به شیوه .(Selik,1988:129) شودپدیدار میعر مرکانتیلیستی، دورانی است که آگاهی نسبت به استثمار 
ل محصو  عموماا ، استثمار بوده و اکتساب مازاد ثروت . این سازوکار اصلی  شودمیورده آ که ثروت از خارج از کشور فراچنگ گیرد می

ه گرایش ب شودمیسبب ، شودمیصنعتی، انباشت ثروتی که بدین وسیله محقق  داریسرمایهر کار شهروندان خارجی است. در ع
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تر شده و در عین حال تسهیلاتی به استثمار خارجی تعلق گیرد. علاوه براین، استثمار نیروی کار استثمار کار شهروندان خودی، وسیع
باشت ی است که انعر  دوران مرکانتیلیستی کهشوند. مضاف به اینمیکودکان و قوانین دستمزد، وجوه متنوعی از استثمار تلقی 

 داریمایهسر هدف کسب سهم بزرگتری از سود و بسترسازی برای  او ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ب یابدمی سرمایه در آن تحقق
 رسد. می و به بلوغ خودگردد میصنعتی، مهیا 

ن اهمیت در مراحل آغازی و نقشی با استتوسط دولت از طریق تجارت سازماندهی شده  استثماربه طور خلاصه، مرکانتیلیسم نظام 

زایش  یکنندهسریعثیرگذار بر سقوط مرکانتیلیسم، تأ همزمان عوامل ت(. Dobb,1992:189) دکنمیصنعتی ایفا  داریسرمایه
اند که ت خارجی، برخی از مهمترین عواملیتجار  یاست. اصلاحات تکنولوژیک و ارتقا که بر بازار آزاد متکی ست،یتصنع داریسرمایه

ر تقابل تجاری است که د داریسرمایهکنند. مرکانتیلیسم ایدئولوژی میی صنعتی را تسریع ار دسرمایه ی بهجار داری تانتقال از سرمایه
 .شودمیصنعتی تعریف  داریسرمایهبا لیبرالیسم، ایدئولوژی 

 

 فیزیوکراسی و انباشت سرمایه:

در نظام تفکر فیزیوکراتیک، نظم طبیعی مورد پذیرش واقع شده، این اعتقاد وجود دارد که بهترین راه و روش برای بشریت بوده و در 
ابی نشده یبنابراین از این دیدگاه، نظام مرکانتیلیستی در جهت خیر مملکت ارزاند. رویدادهای اقتصادی حائز برجستگی نظم طبیعی،

 . شودمیو مداخله دولتی، امری نادرست تلقی 

الیسم بازار آزاد که فلسفه لیبر ، وجهبه همین . شودمی، نخستین اصل بنیادی اندیشه لیبرال تلقی هامفهوم نظم طبیعی فیزیوکرات
جازه امذکور برای نظم طبیعی و سرزمینی که در آن نظم طبیعی جاری است صادق است.  یفلسفهاست نتیجه نظم طبیعی است. 

ئی، که یک دست نامر و باور به این کنندشان را طی گونه محدودیتی، خط سیر تکاملیرویدادهای اقتصادی، بدون هیچ کهدادن به این
مورد پذیرش واقع شده بود. به عبارتی،  هاد از فیزیوکراتهمه چیز را منظم خواهد کرد تفکری است که توسط فلاسفه اقتصادی بع

لیبرالیسم  ای است کهی زنجیرههادکترین جدیدی در اندیشه اقتصادی پدیدار گردید: اقتصاد کلاسیک. دکترین مورد اشاره، یکی از حلقه

است  اندیشه اقتصادی پساکینزی امتداد یافته و تا امروز در شودمیمشتق  هاگرفته تا نوکلاسیک هااز طیفی از تفکرات از فیزیوکرات

(Çavdar,2003:85). 

بزار رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. تمایز مابین کار و اتفکیک تولیدکننده و ابزار تولید  یدر فرایند تاریخی، سرمایه و کار در نتیجه
لک با کاری که از تم شودمیاست. در این مرحله، مسئله این است که سرمایه همراه  داریسرمایهتولید، عامل بنیادی در تبیین مفهوم 
به یک  چکانیاصلاحات مذکور به صورت قطره ی. نتیجهشودمیچگونه این امر بازتولید  کهاین ابزار تولید جهت تولید محروم شده و

نکرده بلکه این تولید است که مولد ثروت مازاد است  یابد که در آن منابع ثروت مازاد، تغییرمیسطح تئوریک هم انتقال 

(Kepenek,1976:105). منحر به تولید کشاورزی است و مازادی اقتصادی مولد ارزش هادارند فعالیتمیاظهار  هافیزیوکرات ،
بق . طشودمیطبیعی این امر آن است که تنها کار زراعی مولد تلقی شده و از سرمایه در جهت کارایی کشاورزی استفاده  ینتیجه

 یی به غیر از کشاورزی به خلق ثروت مازاد منتهی نخواهد شد.هابه کار گرفته شده در حوزه یسرمایه، هانظر فیزیوکرات
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 لیبرال: داریسرمایهانقلاب صنعتی و زایش نظام 

، دسترسی گیری بازارهای بزرگ باشد. انباشت سرمایه، شکلیتوسعه نم یفرایند خودانگیخته به صورت داریسرمایهشدن در نظام صنعتی

شرفت پییاری رسانده است.  نشدلی است که به تسریع فرایند صنعتیبرخی از مهمترین عوام هاوسیع به مواد خام، و ابداع ماشین
یای نظام پو یبانکی بود. بنابراین سرمایه به عنوان وجه ی اعتباری وهانیز ضامن افزایشی قابل توجه در حجم فعالیتمالی  یحوزه
. انتقال سرمایه از تجارت کردصنعت  یابداعات علمی به حوزه ی، شروع به انباشت و حمایت مالی ضروری جهت عرضهداریسرمایه

 . ساخت قدرتمند دار را مطلقاا سرمایه یطبقهبه صنعت همراه با انقلاب صنعتی، 

ئی رخ ی نامر هاماشین آلات است که تحت لوای دست و با استفاده ازای معنای تولید کارخانهانقلاب صنعتی به به یک معنای کلی، 

فرایند جدید تولیدی، تولید در این  .(Talas,1999:64) شودمی ی ارگانیکهاتولید صنعتی و نیروی بخار جایگزین انرژیدهد و می

همراه با  .شودمیای، انباشت سرمایه و ماشین جایگزین نیروی انسانی پذیرد و به صورت فزایندهمیی جدید صورت هابه روش
نی گردد. علاوه بر این اصناف سنتی، از بین رفته و مشاغل فراوامیشدن تسهیل تخصصی و تولید، تقسیم کار ارتقاء یافته نشدمکانیزه
برخلاف  فرایند فوق .شودمیفنون جدید تولیدی و تقسیم کار، باعث افزایش تولید در مقیاس فردی و جمعی شوند. میفروپاشی دچار 

دکترین اقتصادی حامی  یو ارتقا دهد و سبب زایشمیتجاری است رخ  داریسرمایهاقتصادی  یجریان مرکانتیلیسم که اندیشه
 یشرایط محدودکننده یدار در این نظام مخالف کلیهسرمایه یگردد. طبقهمیلیبرال  داریسرمایهصنعتی، یعنی نظام  داریسرمایه

 ایده اصلیش، همانا ایجاد شرایط محیط رقابتی و به حداقل رساندن دخالت دولت است.  .فعالیتش است

ز یابد مولد معضلاتی جدی نیمیصورتی آزادانه در محیط اقتصادی و اجتماعی توسعه  هلیبرال که ب داریسرمایهاز طرف دیگر، نظام 

 قدرت، در کنار انقلاب صنعتی . انباشت سرمایه در شهرهاکردفصل و ای حلطور ریشهها را بهتوان آنمیباشد که به سختی می
ی هاتشدن موجب ایجاد تفاو زندگی را نیز بالاتر برد. صنعتی قرار داد و استانداردهای هااص منفرد و نیز ملتای در اختیار اشخفزاینده

صادی استثمار اقت آماجباستانی  یسبب شد ممالک استعمارشده هابا سایر جوامع گردید. این تفاوت داریسرمایهزیادی مابین جوامع 
وامعی نیمه ل به جشدن بودند، تبدید انباشت کافی سرمایه برای صنعتیشد کشورهایی که فاق سببدر مقیاس وسیع قرار بگیرند و 

نی ی فهاچنین، موجد نوآوریانقلاب صنعتی تنها به بروز مشکلات فراوان نینجامید بلکه هم .(Çavdar,2003:57) مستعمره گردند
  .گشتمازاد تولید  ی ادواریهااسیون، موجب بحرانمکانیز  ی، رشد مداوم تولید در نتیجهدر عین حال شد.در تولید 

ر به تن قاد هایافت و از طرف دیگر، میلیونمیای آزادانه توسعه لیبرال، به شیوه داریسرمایهدر این دنیای جدید، از یک طرف نظام 
سطوح درآمدی که به صورت آزادانه شکل د. یرسیای از تولید به این مردمان نمنیازهای اساسی خود نبودند و بهرهکردن برطرف

در قالب این نظام، بحران ناشی از مازاد تولید  مند شوند. مجدداا بهره، داد که این مردمیگرفت بر طبق منطق نظام مذکور اجازه نممی
ن کاری ناگوار، قانو چون شرایط . معضلات اساسی همشدای به بروز بیکاری ساختاری و گستردهیافت، منتهی یکه امکان مرف نم

را که  «بازار آزاد» یی درآمدی، قاعدههاثروت و افزایش شکاف یدستمزدها، افزایش تمایز و اختلاف طبقاتی، مصارف غیرعادلانه
 .کردی عظیمی هالیبرال بود دچار تکان داریسرمایهاصلی نظام  یفلسفه

 

 بازار آزاد یجنگ جهانی اول و نخستین انحراف از فلسفه

ین دوران ا ، تکامل پیدا کرد و به شکوفایی رسید با مشکلاتی مواجه شد که با ساختار مکتسبه درداریسرمایهبندی که صورتهنگامی 

ل داخلی به نحو ببنا به دلایل اقتصادی و وضعیت ناشی از وابستگی متقا هاملت .(Maillet,1983:162) قابل برطرف شدن نبود
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فوذ در ن یکشی و منازعه جهت کسب قلمرو به هم وابسته، جنگ افروزی، بهره علی رغم تجارت .مرتبط شدندیکدیگر ای به فزاینده
، غربینخست، جوامع غیر  یاین مناقشه، برمبنای این ایده که در وهله .ای افزایش یافتبه نحو فزاینده داریسرمایهمیان ممالک 

که جوامعی که در نواحی تحت استعمار زندگی این مضافاا توایی اقتصادی بود. استعمارگرایی حائز مح .مستعمره بودند استوار بود
 تا بتوانند در خدمت انباشت سرمایه در نظامکردند مجبور به پشت سر گذاشتن تغییر و تحولات ایدئولوژیک و فرهنگی بودند می

ال تقسیم مسبب شروع جنگ جهانی نخست بودند که به دنب داریسرمایهممالک  .(Türkay,2006:1قرار بگیرند ) داریسرمایه

  .بخشی به برخوردهای اقتصادی بودندپایان مناطق استعماری بین خود و در پی

 .ردیدگ داریسرمایهجایگزین نظام مبتنی بر رقابت مابین ممالک  ،نظامی یشده بر روی مواجههدر جنگ جهانی نخست، نظام استوار 
ع شرو ، در این دوران، قدرت سیاسی .شروع به ایجاد تمهیداتی به منظور تداوم آن کرد داریسرمایهشد، نظام هنگامی که جنگ آغاز 
ت بازار آزاد است. معضلا  یدر فلسفه هابندینخستین تقسیم یاین مداخلات نشانهو اجتماعی نمود.  صادیاقت یبه مداخله در عرصه

 دهی و مالیات در مقیاسی گستردهی وامهافرصتاز بیشتر دولت در اقتصاد گردید.  یی ناشی از جنگ موجب مداخلههاو دشواری

در اغلب کشورهای درگیر در  .(Talas,1999:59) گیرددر خدمت نیازهای مادی و مالی ناشی از جنگ قرار  شد تامیاستفاده 

، ی ناشی از جنگها، دیون و بدهیهادر انتهای جنگ، بازسازی ویرانه .ی مادی به عینه قابل مشاهده بودهاجنگ، حجم ویرانی
افزایش نرخ تورمی که آلمان پس از شکست در جنگ با آن مواجه بود و گذار روسیه به نظام اقتصادی سوسیالیستی همگی سبب شد 

پدیدار گردید.  داریسرمایهشده از نظام  یی مجزاهادر پایان جنگ، نظام .تا برخی از کشورها به نظم اجتماعی جدیدی ورود نمایند
المللی بین هویتی که حائز هویتی بین المللی بود تواماا  داریسرمایهیی چون فاشیسم یا ناسیونال سوسیالیسم موجب شد هازایش نظام
جایگزین  حکومت یکنندهیمگرانه و تنظبگرد اقتصادی، وجوه مشهود  اصلاحبحران، ثبات و عق یگرانه کسب نماید. در نتیجهو مداخله

 ی نامرئی گردید. هادست

 

 9191رکود بزرگ 

وارد جریان رکود ساختاری گردید فرایند موسوم به رکود بزرگ جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم  ازفرایند انباشت سرمایه  

برخی  باکه  داریسرمایهنظام  .(Aydın,1999:1)داد میرا تشکیل  داریسرمایهرکود بزرگ ، در کنار وقایع دو جنگ جهانی 9191
. رکود مذکور، وضعیتی ساختاری و فراگیر بود. رکود شد 9191پیش از این مواجه بود وارد رکود بزرگ ، نامعمولمشکلات اقتصادی و 

 آغاز شد  با فروپاشی مبادلات سهام در نیویورک 9191 بزرگ  

ی بالای بانکی هاسود .به بالاترین میزانش رسیده بود 9191مسببش بود در اکتبر  داریسرمایهبازی در مبادلات سهام نیویورک که سفته
 ،شد در مدت زمان کوتاهی، اوضاع نامساعد شد و نیاز به تسویهمیاوراق قرضه و سهام همراه با انگیزه سفته بازی فروخته  شده،اخذ 

بحران مالی به این دلیل آغاز شد که  .(Talas,1999:67ر مبادلات گردید )منجر به مبالغ بالاتری از اوراق قرضه سهام د مداوماا 
به منظور فروش در بازار سهام نیویورک عرضه شده  9191اکتبر  91در تاریخ  میلیون دلار اوراق قرضه و سهام که 91تقریبا معادل 

برعکس، بحران مذکور بحران برطرف نشد. باز هم  شدمبالغ قابل توجهی سهام خریداری  امکان فروش نیافت با وجود اینکهبود 
. بحران که از آمریکا آغاز شد ظرف مدت کوتاهی به سراسر جهان بسط یافت شدشدن بحران ر تو بزرگ هاشدن بانکموجب ورشکسته

. کندرا کسب  داد که اقتصاد قادر نیست تعادل مجدد خودمیهمچون گستره، عمق و تداوم آن، نشان  9191ی رکود بزرگ هاویژگی
 ی جبرانی اقتصادیهاسیاست اتخاذ کاربرد مداخلات دولتی ومحرک ی عظیمی در نظام اقتصادی بود هارکود مذکور که موجد ویرانی

و  9191رکود بزرگ  .رخ داد داریسرمایهیکی از شدیدترین و بغرنج ترین رکودهایی بود که در تاریخ نظام  9191رکود بزرگ  گردید.
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 است.  و تناقضات درونی نظام مذکور داریسرمایهیی از عملکرد نادرست سازوکار هانتایج برخاسته از آن، تجلی

(Maillet,1983:163 )راه حلی برای این مسائل بیابد رفته  توانستییده دیرپای بازارآزاد نمو ا داریسرمایهاصلی  یهرقدر فلسفه
 کرد. میریه عمومی کینز واگذار ظن رفته جای خود را به

 ترین وجه با ماهیت انسانیظام اجتماعی این است که به مناسب، به مثابه یک نداریسرمایههدف اصلی هر جنبش اقتصادی در نظام 

 یازههر ب ی متعلق بههاویژگی کردنکه با پیوسته است ییها( و نیز یافتن فرمولYörükoğlu,1994:1) یابدی و ذهنیت او سازگار 
انگاشتن ی سیستم به واسطه نادیدههاکاستی لاپوشانیبا تلاش جهت  صرفا ی اقتصادی مذکور،هازمانی، نظام را قدرتمندتر نماید. جنبش

وم جنگ دزمانی پایان  یو در بازه شودیعمومی کینز، از سنت مذکور دچار گسست نم ی. نظریهشودمیاشباع  داریسرمایهتناقضات 
 گردید.  داریسرمایهی نظام هفتاد بدل به منج تا دهه

 

 جنگ جهانی دوم و مرحله پس از آن

گسترش یافت نتایج پراهمیت جنگ جهانی دوم،  9191ی اقتصادی و اجتماعی رکود بزرگ هاجنگ جهانی دوم، پیش از بهبود ویرانی

ی ناسیونالیستی هاجنبش ینتیجه رشد فزاینده ی استعماری درهاجنبش .(Talas,1999:60شد )میبرحسب حیات اقتصادی متجلی 
اجرا  گرانه به موردی اقتصادی مختلط و اصلاحهاسیاستشدند. نظام سوسیالیستی در حال گسترش بود اما در کنارش میاعتبار بی
گرانه و مداخله صائصدر مقیاسی وسیع از دست داده و خخلوص خود را  داریسرمایهنظام ، این تحولات جدید یآمد. در نتیجهمیدر 

ی هااصلاحات فناورانه، تلاش جهت بازسازی ویرانی، 9191دهنده به خود گرفت. عواملی همچون تلاش جهت خلاصی از رکود سازمان
 زمانی پیش و پس از جنگ افزایش یشدن فرایند تولید سرمایه و تناقضات مابین کار و سرمایه که در هر دو بازهناشی از جنگ، جهانی

الی، انتق یپساجنگ توسعه یافت. در این دوره یانباشت سرمایه در دوره. کردیافته بود نظام را وادار به اعمال تنظیمات جدیدی 
جنگ، ابه کار گرفت در بازه پس داریسرمایهحکومت، مدیریت تقاضای کینزی را به منظور ممانعت از فروپاشی اقتصادی در ممالک 

اقتصادی  تمهید ثبات یدر مسئلهمدیریت تقاضای کینزی به موقعیتی ممتاز در حوزه اقتصاد دست یافت. از یک سو، این مدیریت که 
 .بودجه در این دوران افزایش یابد یستانده–ضا به واسطه دستکاری دادهباعث شد سطح کلی تقاکرد مینقشی فعال به دولت اعطا 

مدیریت تقاضای کینزی  .(BaĢkaya,1999:86)  شدمیبیکاری به واسطه افزایش امکانات اشتغال حل  یهاز طرف دیگر، مسئل
که حاصل رشد است به واسطه نظام مالیاتی،  داریسرمایهنقشی مهم در رشد اقتصادی داشت با تاکید بر اینکه، قسمتی از ثروت 

گردید. با وجود اینکه هدف ظاهری، ایجاد عدالت اجتماعی عنوان  «دولت رفاه»این ایده، موجب زایش مجدد  شودمی توزیعباز 
فتاد ه ی، تا دههداریسرمایهگرایش نظام به کنترل مناقشات ناشی از استثمار نیروی کار بود. هویت جدید نظام شد هدف واقعی، می

 .(Yılmaz,2009:26همچنان پابرجا بود )

 

 کنونی: برههتا  9191از 

از دوران پس از جنگ تا دهه هفتاد به طور معمول با افزایش  داریسرمایهفرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی سریع ممالک 
ی بحران همراه بود. مدیریت کینزی بر مبنای این نظریه استوار بود که یک اقتصاد هاتناقضات درونی نظام به علت وقوع نشانه

ا ، «رکود تورمی»بااینحال مفهوم  .(Ataç,1999:65ال و در عین حال تورم باشد )تواند همزمان شناور در اشتغمی  مفهومی که جدیدا
چرا  ستنیمدیریت کینزی معتبر  یکنندهتنظیم یاین است که ایده یدهندههفتاد افزوده شده نشان یبه ادبیات اقتصادی در دهه
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پی خلاصی از شر این  در داریسرمایه. شودمیبا ثبات در اقتصاد همنوایی داشته باشد دوران جدیدی شروع  هاکه زمانی که قیمت
و  برای زمان خود داریسرمایهمجدد نظام کردن هدف، قدرتمند  .نولیبرالیسم است فلسفه بازار آزاد، تحت عنوان یو احیارکود جدید 
از  داریسرمایهی مرتبط با نجات سیستم هانظریهزوکارهای ضروری برای تداوم عملکرد نظام مذکور بود. ابخشیدن به سمشروعیت
الیت . فعشوندظاهر میی قدیمی هستند که با هویتی جدید هاای نبوده بلکه همان نسخهبحرانی درگیر در آن، جدید و ریشهشرایط 

در شرایط بحران  داریسرمایهه محصول تداوم انباشت سرمایه در ممالک اصالت آن بلک یرویکردهای نظری مطروحه، نه نتیجه
 ساختاری است.

 

 نتیجه:

. استکه بدین معناست که سرمایه خالق جهان جدیدی مختص به خود  است شدنجهانی یدر مرحله داریسرمایهامروزه نظام 
اجه هفتاد با آن مو  یدر دهه داریسرمایه یی کههاهدایت بحرانای است که توسط نولیبرالیسم به منظور کنترل و شدن، پروژهجهانی

علمی و تکنولوژیک ی العادهاصلاحات خارقاساس این پروژه، مردم سراسر جهان به لطف  بر( Türkay,2006:1. )شدبود تعریف 
بنابراین اختلافات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مابین شهروندان یک کشور  .یابندمیدست  آزادی انتخاب به ثروت و وفور و نهایتاا 

دهنده دنیای واقعی کنونی ما نیست. ثبات نظام رسد. به واقع این مدعیات، بازتابمیو نیز مابین کشورهای مختلف، به پایان 
بیشتر تسلیم فقر جهانی شده است. از طرف دیگر،  بوده است. دنیای ما هرچههمراه به مدتی طولانی با فقر و بیکاری  داریسرمایه

در کنار  شدهدید و افزایش درآمد و ثروت فراهمشد توزیع نگر میافزایش ثروت به نحو برابری مابین افراد و کشورها آنگونه که ادعا 

ا  ین کشورها و مناطق رخ داد که بنابرابر ماب ای وسیعاا . توسعهشودمی، مشاهده کافیکشی از منابع نابهرهرقابت وحشیانه برمبنای 
هان نه یک ج بود. نتیجتاا  تضادشد همزمان با رشد جهانی شدن اقتصاد و بازار آزاد رخ خواهد داد در میپیوستگی و تعاونی که ادعا 

 در حال تجزیه و فروپاشی پای به عرصه وجود نهاد.  به تدریجیکپارچه بلکه جهانی 
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